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 فعل سازيعديمتتعلق عام و تعلق خاص در 
 

  * طاهري اسماعیلی احسان

 چکیده
ها با فعل و شبه فعل اختلاف نظر دارند یـا  نوع ارتباط بعضی جارومجرور ةدیر زمانی است که نحویان دربار

که ارتباط آنها با فعل و شـبه   دهد نشان میهاي مختلف اما بررسی جارومجرور ؛اندکاملی نکردهاظهار نظر 
 فقط فعلی که همیشه با حرف جر خاصـی بـه کـار    ،با این دید .فعل شدت و ضعف یا درجات و مراتب دارد

 دائمـی بـه کـار   جـر عـام و غیر   هاي دیگري که با یک حـرف فعل رود متعدي با واسطه است و متقابلاًمی
آن حرف جر عـام تغییـر نکـرده     ۀاند نه مفعول و لزوم و تعديِ آنها به وسیلگرفته فقط متمم یا قید روندمی

قائل به دو گونـه تعلـق    ،ورجارومجرحاضر با ادعاي تفکیک دقیق دو گونه ارتباط میان فعل با  ۀمقال .است
 .ادعا به دست داده است اینعام و تعلق خاص شده و دلایلی براي اثبات 
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  دمه مق
براي بررسی فعل متعدي به حرف جر باید مبحث تعلق فعل و تقسیمات نحویان از 

فعـل بـه    فعل را از نظر بگذرانیم تا سیر تحول و تکامل این تقسیم روشـن شـود.  
اصلی جمله همیشه عامل اسـت و هرگـز معمـول واقـع      ۀعنوان مرکز ثقل و هست

ه و عنصر غیر رکنِ جمله یعنی بـا  شود. ارتباط فعل یا شبه فعل با معمولِ فضل نمی
یـا مسـتقیم    یتمیز و مستثن، حال ةبه و به علاو هاي پنج گانه به جز مفعول مفعول

ر  ۀدهد و یا غیرمستقیم است که به واسط است که به آنها اعراب نصب می حرف ج
ط با آنها ارتبـا » مع و فوق و دون،... «ها مثل  اي از ظرف یا در موارد اندکی با پاره

سازد. این عناصرِ غیر رکن در واقع قیدهایی هستند  کند و آنها را مجرور می پیدا می
فعلیه یعنـی فاعـل یـا نایـب      ۀهاي مختلف ارتباط میان مسندالیه در جمل که جنبه

  دهند. فاعل با فعل را نشان می
حروف جر، یک دسته از حروف خاص وارد شونده بر اسم اسـت کـه دو گونـه    

است و گاهی نیز زائد است. در ترکیـب نحـوي و تعیـین     غلب اصلیکاربرد دارد: ا
مجـرورِ خـود    ةنقش کلمه در جمله، حرف جر در صورتی که اصلی باشد به عـلاو 

تعلـق دو رکـن    ۀبه یک فعل یا یک شبه فعل تعلق و وابستگی دارند. مقول معمولاً
ق که همان  ّدار یـا   متعلـق ور (و ظـرف) اسـت و دیگـري    جارومجردارد: یکی متعل

ق. ضمناً اگر حرف جري زائد باشد، متعلق   دار ندارد. متعلّ
حرف جر «نویسد:  دار می ور اصلی با متعلقجارومجرارتباط  ةدربار ،عباس حسن

اصلی ـ یا ملحق به اصلی ـ همچون پلی است که معنا را از عامل (فعـل یـا شـبه      
است که میان آن دو ارتباط  رساند یا همانند رشته و رابطی فعل) به اسم مجرور می

کند. به طوري که عامل فقط با حرف جر اصلی ـ یا ملحق بـه اصـلی ـ     بر قرار می
تواند اثرش را به آن اسم (معمول) برساند... با این حساب حرف جـر اصـلی بـه     می

مجرورش یک کارکرد مشترك و دوگانه دارند که سبب اصـلی واقـع شـدن     ةعلاو
ارکرد دوگانه عبارت است از تکمیل معناي عامل و کامـل  آنها در جمله است. آن ک
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رسـد   ) به نظر مـی 407 -406: 2 تا/ حسن، بی( »هاي آن اي از نارسایی کردن پاره
ورهـاي  جارومجرورهاي غیر مفعولی یـا  جارومجر» تکمیل معناي عامل«منظور از 

مجـرور و مسـتثناي مجـرور و مفعـول فیـه مجـرور و        یعنی تمیز ،متممی ـ قیدي 
».  ةيالکل یتناولت الغداء ف«در عبارت » ةيفي الکل«مفعول له مجرور و... است مانند 

مفعول با واسطه یـا مفعـولِ   » هاي عامل کامل کردنِ بعضی نارسایی«و مقصود از 
ضب زید«در جمله » علی أخیه«ل مث حرف جري است.   ».علی أخیه غَ

 ورها جارومجرکم دقتی نحویان در تعیین دقیق نوع تعلق 
تعلـق   ۀآید که بـه مسـأل   آراء و نظرات نحویان قدیم و جدید چنین برمی ۀاز مطالع

در دو جـا از آثـار    انـد. ایـن مبحـث قاعـدتاً     ور به طور همه جانبه پرداختهجارومجر
تواند طرح شود: یکی در بحث تعدي و لزوم فعـل و دیگـري در بحـث     نحویان می

  یک شبه فعل. فعل یا به یک ور بهجارومجرحرف جر و تعلق 
هـ) از فعل متعدي به حرف جر صحبتی نیسـت.   392( یظاهراً تا زمان ابن جن

) از این نظر ابن جنی در تقسـیم متعـدي   هـ 645هـ) و شلوبینی ( 469ابن بابشاذ (
اند. سپس ابن عصفور اشبیلی  با حرف جر و بدون حرف جر پیروي کردهۀ به دو گون

اجی به فعل متعدي یک مفعولیِ با حرف جر به عنوان ) در شرح جمل زهـ 663( ج
). ولـی ابـن   22 -21: 1987، الشمسـان  :یکی از اقسام متعدي اشاره دارد (ر.ك به

لی کـه از فعـل    شذورالذهبهشام در  هـاي لازم و   در تقسیم هفت قسمی و مفصـ
متعدي دارد، فعل متعدي به حرف جـر را در دو قسـم از ایـن هفـت قسـم جـاي       

  ).496- 466 :2009ابن هشام، ( دهد می
اي  نحویان دیگري هم پیش یا پس از ابن هشام به این نوع فعل متعدي اشاره

 643عـیش ( ی) در المفصل و شارحِ او یعنی ابـن  هـ 538اند. مثلاً زمخشري ( نکرده
، هــ)  686و شارح وي یعنی رضی استرآبادي ( ةيشافهـ) در  646، ابن حاجب ()هـ

هــ) و ابـن ام قاسـم     686او مانند ابن ناظم ( ةيالفهـ) و شارحان  672ابن مالک (
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هـ) و  900هـ) و اشٌمونی ( 769هـ) در توضیح المقاصد و ابن عقیل ( 749مرداي (
ان ( 612یا  611سیوطی ( هــ) و شـیخ خالـد     1206هـ) و شارح اشمونی یعنی صب
ري ( 905ازهري ( ضَ   رحِ ابن عقیل است.هـ) که شا 1287هـ) و خٌ

کما بیش شناخته شده اسـت.   ۀمتعدي به حرف جر در میان معاصران یک گون
م) و احمد 1987م) و عباس حسن (1944م) و غلایینی (1906مثلاً رشید شرتونی (
اند؛ ولـی از میـان آنهـا     گونه فعل صحبت کرده م) از این1988عبدالستار الجواري (

) بـه طـور   166تا  163و  66تا  64(ص  ةيغولٌتیسیرات  م) در 2005یف (ضشوقی 
شناساند و محـدوده و قلمـرو آن را بهتـر     تري فعل متعدي به حرف جر را می دقیق

  کند.ّ مشخص می
فعل متعدي به حرف جر  ةآنچه در آراء و نظرات تقریباً همۀ این نحویان در بار

خـاص بـا    حرف جرِ ۀآید خلط و مزجی است که میان متعدي با واسط به چشم می
ور غیـر مفعـولی یـا قیـد یـا مـتمم       جـارومجر هاي متعدي و لازمی کـه   دیگر فعل
یـک   ور بـه جـارومجر در بحث تعلق و وابستگیِ  وري دارند رخ داده است.جارومجر

ق(متعلق کنند. مثلاً ابن هشام در  دار) را معلوم می عامل نیز عمدتاً نوعِ عامل یا متعلَّ
ق صحبت می اللبیب مغنی کند و آن را منحصر  در آغاز باب سوم فقط از انواع متعلَّ

در یکی از چهار قسم فعل و شبه فعل و مؤول به فعل و داراي (اشـاره کننـده بـه)    
آورد.  نمی ور سخنی به میانجارومجرولی از نقش دستوري آن  داند؛ معناي فعل می

  ) 433 :2 /1404ابن هشام، (
ور متعلق جارومجره کردن به این که فقط بگوییم یک رسد که بسند به نظر می

ق  به ور و یـا  جارومجردار است کافی نیست چون براي  یکی از این چهار قسم متعلّ
ایم. مقصود  اي تعیین نکرده براي خود مجرور به حرف جر به تنهایی نقش دستوري

یـر زایـد)   ورِ اصـلی (غ جارومجرباید تعیین کنیم که یک  در نهایتما این است که 
مفعولِ با واسطه است یا قید است. اگر مفعول با واسطه است چه نوعی است یعنی 

یک مفعول بی واسطه است یا نه. نیز اگر قید است چه نوع قیدي  آیا قابل تبدیل به



عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 ی

مار
ش

 )6/69( 11 ة
 11 فعل سازيعديمتتعلق عام و تعلق خاص در 

کند. مکان یا زمان یا سـبب   تعیین می اي از فعل جمله را است و چه جهت و جنبه
  و کیفیت، یا حالت!؟ کید یا چگونگیأیا همراهی یا ت
رسد که معناگرا باشیم نه اعرابگرا. چون  ها وقتی بیشتر به ذهن می این پرسش

البته نحویان درباره جارومجروري که حال یـا  ؛ لفظ و اعراب فرع است و معنا اصل
ور بـه  جـارومجر اند ولـی بـه آن    صحبت کرده ،شوند صفت یا خبر یا صله واقع می

ک شبه فعل عموم واجب الحذف یا فقط به همان فعـل  همراه یک فعل عموم یا ی
اند در حالی کـه نقـش دسـتوري دیگـر      نقش دستوري داده، یا شبه فعل به تنهایی

  اند و این خود موضوع قابل تأملی است. ورها را مسکوت گذاردهجارومجر

 عام با حرف جر ۀخاص و تعدی ۀتعدی
نحویـان غالبـاً در    حرف جر است. ۀیکی از انواع فعل متعدي، فعل متعديِ با واسط

اند: یکی در مبحث معانیِ حروف  دو جا از حروف جرّ متعدي سازِ فعل صحبت کرده
، جاء بـ و سار  ، أتی بـ ذهب بـ«هایی مثل  را در نمونه» باء«جر که فقط حرف جرّ 

دیگـري در همـین مبحـث     1شـمارند.  داراي چنین خصوصیت و کارکردي می»  بـ
هـاي جـر را داراي    حرف ۀا حرف جر است که یا در یک نگاه کلی همفعل ب ۀتعدی

دي داننـد یـا آن کـه     سازي (با اندکی اهمال و به معناي عام کلمه) مـی  کارکرد متع
خـود از بـاب    ۀویل و تبدیل به فعل هم ریشأسازي با حرف جر باء و قابل ت متعدي

 .اند جدا کرده ،حروف جر ۀسازي با هم افعال را از متعدي
اي نیست که حروف جر براي آنها وضع  نویسد: تعدیه از معانی مثلاً سیوطی می

شده باشد بلکه یک امر لفظی است که منظور از آن رساندن [معنا و اثر] فعـل بـه   
حرف جر بـه   ۀتواند به اسم برسد و باواسط اسم است. آن هم فعلی که مستقلاً نمی

حـروف [جـر] در آن    ۀکـه هم ـ  شود و این قصدي اسـت  رسد و متعدي می آن می
هـا وضـع    ها به اسـم  اند چون این حروف براي توصیل و ارتباط دادن فعل مشترك

  ). 370 :2/ 2006، یوطیساند ( شده
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سیوطی نگاشته در تفسـیر   ةيالبهجة المرضاي که بر  ابوطالب در حاشیه یا مثلاً
 عبارت»ّد یعنـی بـا حـرف جـر بـاء آن گونـه       «نویسـد:   می ابن مالک ةيالفاز » وع
سازي با حرف جـر پـنج    زیرا متعدي ؛سازي کن که معناي فعل را تغییر دهد متعدي

). البتـه ایـن   189تـا:  ، بـی (ابوطالـب » معنا دارد که در مبحث تعدیه و لزوم گفتیم
این کتاب در مبحث تعدي و  165سازي با حرف جر در پنج مورد که در ص  متعدي

آمـده کمـی مـبهم و نـامفهوم     » متعدي«م فعل در ضمن هفت مورد و کاربرد لزو
شـود   ولـی ایـن قـدر مـی     ؛زنـد  است؛ زیرا ابوطالب هیچ مثالی براي این موارد نمی

حروف جـر اسـت، بـه نظـر      ۀسازي با حرف جر هم دریافت که منظور او از متعدي
رسد این نگرش به حروف جرّ خیلی عام و کلی است. ضمناً نگاهی که ابوطالب  می

زیرا او هر  ؛تر است فعل دارد عامۀ تعدی ۀدر این هفت مورد و کاربرد متعدي به مقول
اي معنـاي   گونـه  ،وري میان فعل و معمـولِ خـود را  جارومجرگونه ارتباط نصبی یا 

  داند. تعدیه می
متقابلاً بعضی نحویان دیگر متعدي کردن کردن با حـرف جـر را بـه دو قسـم     

ان در حاشی خاص و عام تقسیم کرده ةي ـالفخود بر شرح اشٌمونی (بـر   ۀاند. مثلا صب 
سازيِ حرف جرّ باء که با آن فاعلِ فعل لازم، مفعـول   نویسد: متعدي ابن مالک) می

سازي عام  باء است. ولی متعدي سازي خاص حرف جر شود، متعدي فعل متعدي می
اند،  حروف جر در آن یکسانۀ که عبارت است از رساندنِ معناي فعل به اسم و هم

زند (یعنـی   هایی که شارح (اشمونی) می افزاید در مثال و بعد می است» عام ۀتعدی«
جبِ من ذهب بـ ۀسازي با حرف جر، هر دو گون و غضب علی) منظور از متعدي و ع 

  ).593 :2/ 2009، انم است (الصبخاص و عا
ري در حاشی ضَ سـازيِ بـا    خود بر شرح ابن عقیل در توضیح معناي متعـدي  ۀخٌ

دّ«نویسد: منظور ابن عقیل در توضیح  حرف جر می ابن مالک که گفته  ةيالفاز » ع
دي شدن فعل به مفعولی کـه   ، متعدي»ةيللتعد«است  سازيِ خاص است؛ یعنی متع

قبلا فاعل بوده و با واسطه قرار گرفتن حرف جر متعدي شده اسـت؛ ماننـد [فعـل    
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 ؛شـود]  [متعدي می» أذهبته«یعنی » ذهبت بزید« که به صورت» ذهب زید«لازم 
 ـ اما متعدي در  وعـام اسـت    ۀسازي و رساندن معناي فعل و عامل به مجرور، تعدی

  ).470: 1 /2010، يرضَحروف جرِ غیر زاید هست (الخُ ۀهم
 ـ«شود کـه   از این رأي و نظر صبان و خضري معلوم می داراي » خـاص  ۀتعدی

  هاي زیر است:  ویژگی
 گیرد. فقط با حرف جر باء این تعدیه صورت می -
 هد.د اي رخ می چنین تعدیه» ، أتی بـ  جاء بـ بـ ،ذهب «اغلب در سه چهار فعلِ  -
رِ باء، لازم و گونه این فعل - اي مسـتقل   ها پیش از متعدي شدن با واسطۀ حرف ج

 اند. بوده
از وزن و بـاب   ۀواسـط  ها پس از متعدي شدن با یک فعل متعـدي بـی   این فعل -

ذهب به: أذهبه، جاء به: أجاءه، أتی بـه:  « کند:  خود برابري می ۀافعال و همریش
اسـت  ») افعال«نقل (در باب  ةن کاربردي جانشین همز؛ زیرا تعدیه در چنی»آتاه

 ).357 :1 /2005، يمراد(
تعدیه خـاص دارد کـه    مختصاتهایی عکس  ویژگی» عام ۀتعدی« ولی متقابلاً

  به قرار زیر است: 
 گیرد. حروف جر صورت می ۀبا هم -
 منحصر به فعل خاصی نیست. -
توان صـورت لازمِ   نمی شود معمولاً عام متعدي می ۀبراي فعلی که با روش تعدی -

 بدون حرف جري تصور کرد.
بـر   ۀواسـط  پس از متعدي شدن، با یک فعل متعدي بی هایی معمولاً چنین فعل -

» غضب علیه«خود آن باشد معادل نیست مثلاً  ۀکه هم ریش» افعال«وزن باب 
طَ علیه و أراد الانتقام منه«به معنی  خ ه به معنیِ است ن» س»هأغضب.« 
سـازي بـا حـرف جـر بـه نظـر        خاص و عام از متعـدي  ۀاین دو گون ۀدر مقایس

سازي با حرف  عام از متعدي ۀولی گون؛ خاص، دقیق و مشخص است ۀرسد گون می
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توانـد   نمـی  جر، دقیق و روشن نیست؛ زیرا فعل اگر متعدي به حرف جر باشـد اولاً 
د و به دلیل متون مختلف قدیم و جدید و به آن با هر حرف جري صورت گیر ۀتعدی

سازي با حرف  اند این گونه متعدي هاي مختلف آورده دلیل ضبطی که فرهنگ لغت
من، عن، إلی، «اند فقط با یکی از هفت حرف جر  جر که آن را تعدیۀ عام نام کرده

، فیِ ـعلیتوان  ثانیاً هر فعلی را نمی ؛حروف جر ۀگیرد نه با هم صورت می» ، ب ، ل
یـک نـوع    هـایی کـه   فعل متعدي شـونده بـه حـرف جـر نامیـد بلکـه فقـط فعـل        

 ۀناپذیري و همایندي با یکی از این هفت حرف جر خـاص دارنـد و در هم ـ   جدایی
ایـن   ناپـذیري و هماینـدي هسـت و معمـولاً     ها و مشتقات آنها این جدایی ساخت

هاي متعدي شونده بـا حـرف جـر     فعل تۀر دسشوند د ها جدا نمی حروف از آن فعل
وري غیـر از ایـن دو مـورد    جارومجرگیرند. پس اگر در جمله با یک فعلی  قرار می

تعلقـی ـ قیـدي میـان آن فعـل بـا        ةخاص و عام بیاید فقط یک ارتباط ساد ۀتعدی
علـی  «ور جـارومجر بـر ایـن اسـاس     ورش بر قرار شده نه چیزي بیشـتر. جارومجر
زیر مفعول نیست و فقـط مکـان انجـام فعـل را      ۀیک از دو جمل در هیچ» السطح

نخست  ۀدهد و از لحاظ معنایی مفعول فیه مکانی است اگر چه فعل جمل نشان می
  دوم لازم: ۀمتعدي است و فعل جمل

 أکلت الطعام علی السطح. -
 الصیف علی السطح.  ینمت لیال -

ه اسم و معمول است سه فعل و عامل ب ةحرف جري که رساننده و ارتباط دهند
هاي بسیار محدودي مثل  گونه و سه حالت دارد: یا فقط حرف جر باء است در نمونه

و داراي آن خصوصیات چهار گانه که پیش از این آمد » ذهب به، جاء به، أتی به«
یک متعدي بی واسطه (صرفاً با حرف جر باء)   خاص تبدیل پذیر به ۀکه به آن تعدی

)  ـل بـ ،ی از آن هفت حرف جر خاص (گویند یا یک می من، عن، إلی، علـی ،  2 ، فیِ
ناپذیري و همایندي با آن  شود و یک نوع جدایی نمی است که البته از فعلِ خود جدا

شود. ما در صفحات آینـده   هم معنی تبدیل نمی ۀواسط یک متعدي بی  دارد ولی به
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خواهیم کـرد یـا آن کـه    به مجموع این دو دسته فعل متعدي به حرف جر اطلاق 
اسـت کـه بـا هـر فعلـی      » خلا و عدا و حاشا«هاي جر ـ به جز   حرف ۀیکی از هم
تنگاتنـگ و هـیچ هماینـدي میـان ایـن       ،گونه ارتباط خاص شود و هیچ همراه می

حروف جر و فعلِ آنها بر قرار نیست بلکه فقط این حرف جر و مجرورش یک نـوع  
شـود؛   هاي آن فعل محسوب می قیدها یا متممتعلق عام به آن فعل دارد و یکی از 

 و غیـره  یعنی یا مفعول فیه یا مفعول له (البته در معنا نه در اعراب) یا حال یا تمیز
شود یا متمم تفضیلی براي اسم تفضیلِ فقط همـراه بـا    براي آن فعل محسوب می

 (أحسن من...) است.» من«

  ور اصلیجارومجر گروهسه 
ور اصـلی  جـارومجر شویم که منظور از  یادآور می گروهسه پیش از پرداختن به این 

قجارومجرور غیر زاید است یعنی جارومجر دار) دارد. با بررسی  (متعلق وري که متعلَّ
آنها با همدیگر و با توجه  ۀورهاي اصلیِ مختلف و مقایسجارومجرکارکرد و کاربرد 

بـا ایـن تقسـیم سـه      شود. ور پیدا میجارومجر گروهبه آنچه تا کنون گفته شد سه 
  شود. تعلق عام و تعلق خاص بهتر تعیین می ،قسمی

آید و به همـراه مجـرورش قابـل     که فقط با حرف جر باء می نخست:گروه 
ب   بــ ، أتی  بـ ،جاء «است. مانند » افعال«یک فعل هم ریشه از بابِ  تبدیل به هـ ذَ

  ». ـقعد ب بـ ،سار  بـ ،
شـود.   که شامل فقط هفت حرف جر به علاوة مجرورهایشان می دوم:گروه 

شـود و البتـه در    بـا فعـل خاصـی همـراه مـی      گروههر یک از هفت حرف جر این 
هاي این فعل نیز باز حرف جر خـاص حضـور دارد و تغییـر     مشتقات و هم خانواده

آوري ما بـراي هـر یـک از ایـن هفـت       کند. جهت روشن شدن مطلب و نمونه نمی
  آوریم: ذیل میدر فعلِ خاص آن حرف را  گروهطور جداگانه هف جر بحر

د  بـ ،تفاخر  بـ ،تشفَّع بـ (أو لـ)، تغذيّ  بـ ،الف) با حرف جر باء: تشرَّف  بـ ،تقی 
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ل  ی  بـ ،تکفَّ ل  بـ ،تهنأَ  بـ ،تمرَّس  بـ ،تکنَّ ص   بـ ،اصطدم  بـ ،ارتطم  بـ ،توستـرب
ا  بـ ، بـ ،استمتع  بـ ،التحق  بـ ،تزی  مبـ ،اه  ق  بـ ،اکترث  بـ ،ألم ح  بــ ، شعر  بـ ،لَ

ر  بـ ،قام  بـ ،اکثفی  بـ ،تأثر  بـ ،التقی  بـ ،اعترف  س  بـ ،م ر  بـ ،أن بـ ،وثق  بـ ،ظف 
 ظیر بـ (أو بـ ،رئف  بـ ،فاز  بـ ،ح ع  بـ ،من)، آذنَ  تضرَّ ن  بـ ،تبرَّ رك بـ ،تیم بـ ، تب 
ل  رش  بـ ،تجلَّ ی  بـ ،تغطی بـ تح ع بـ بـ ،تحلّ غیره و تزر   

ن ل ـعدل، أعده ل »:ـل«ب) با حرف جر  د  بـ ،، سمع له  ـ، أذ استسـلم   لـ ،استع
مه ل ـل ، انتصر ل ـِ، سلّ رض ل ـِ(یا إلی) العدو ـ، تع ل يـ(یا ب ـ، أبَهِ ل ـتصدیز ل(أ  ـ)، تح

)، ترشَّح ل ر  ـِ, إلی ع  لـ ،، تشملـ ،تشی رغ ل د ل ـِ، تلبب ل ـتفرَّ توج ،( ه لِ (أ , ألیـ، تنب 
ط ل توس ،( نَ   ـ و غیره.(حزِ

، ساه»: فیِ«ج) با حرف جر  ، أخذ فیِ ر فیِ ، أثَّ ، غالی فیِ ،  مبالغ فیِ / أسهم فیِ
، رغَّبه ، رغب فیِ ، أشرکه فیِ ر  اشترك فیِ تبح ، ر فیِ قص ، ل فیِ ، تدخَّ ، تصرَّف فیِ فیِ

، برع فیِ ، توانی فیِ لَ فیِ ، تغلغَ ، توسع فیِ ، تروي فیِ ط فیِ تخب ،    ».و غیره فیِ
ن من، مکنّه من، تخلصّ من، نجا  »:من«د) با حرف جر  استفاد/ أفاد من، تمکّ

ر من، فرِغ من، اقتر ف من، شکا من، شخ ن من، تألّ من، یئس من، قنط من، تکو ب
ص مـن،     ز من، اشمأز مـن، تملَّـ ل من، تقزَّ من، انتقم من، أکثر من، تثبت من، تسلَّ

ل من و غیره. تنص  
بحث عن، أرب عن، تخلی عن، امتنع عن، دافع عـن،  »: عن«هـ) با حرف جر 

ر عن، عجز عن، انحرف عن، انصرف عن، عدل عن، أعرض عن، أقلع عن ابتعد  ،عب
ل عن، انت حی عن، کف عن، غفل عن، تنازل عن، غض النظر عن، تجالَّ عن، تعطَّ

  و غیره. عن، تغاضی عن
لی، علح یا أاعتمد علی، اعترض علی، احتج علی، أصرَّ  »:علی«و) با حرف جر 

د /    ر علی، هیمن علی، واظب علی، هجم علـی، تعـو لع علی، سیطَ استحوذ علی، اطّ
ر علی (أو  غماعتاد علی، أثّ )، آثره علی، سلمّ علی، أٌ علی، تسخَّم علـی، أقبـل    یفیِ

صادق علی، صدق علی، دلّ علی، قبض علی، منّ علی، حصـل علـی، أخـذ     ،علی
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علرُعلی، عکف علی، ج د علی، تکالب ل علی، تشد    ی و غیره.ؤَ علی، منّ علی، تطفَّ
ل إلی، أشار إ أدي إلی، انتمی إلی، »:إلی«ز) با حرف جر  ل إالی، توس لـی،  توص

احتاج إلی، انتبه إلی، أضافه إلی، قسمه إلی، انقسم إلی، أوصله إلـی، تحـول إلـی،    
   و غیره. مال إلی، تاق إلی، تشوف إلی، اشتاق إلی

شود و بـا   فعل خاص و حرف جر خاصی منحصر نمی هیچکه به  سوم:گروه 
 ـ   نمونـه شود.  هاي لازم و متعدي همراه می فعل کامـل   ۀهـاي آن را در قالـب جمل
  :آوریم می

المطعـم / نـام    فیِبیته / تناول غداء  إلیالمدینه / جاء زید  منجاء زید «  -
حترامک اـل/ قمت  ةيالثان الساعة فیطریق البحر / خرج  عنالسطح / سافر  علی

) / 35حین (یوسـف/  حتیه نَّمطلعِ الفجر/ لیسجنَ حتیلأسد / سرت اـک/ هاجمه 
 ».ساعدنکّ /... أُـلیوم الأربعاء / و حیاتیِ  مذیومین / ما شاهدتک  منذلم أره 

 ورجارومجر گروه سه این از یک هر هاي ویژگی
توانیم آنهـا را از هـم    دقت کنیم بهتر می گروهها و اشتراکات این سه  اگر به تفاوت

هـاي   تر بشناسیم لـذا ویژگـی   سانآتفکیک کنیم و نقش و کارکرد آنها را در جمله 
  آوریم: می در ادامهور را جارومجر گروهاین سه 
» بـاء «آنهـا فقـط حـرف جـر      ۀنخست که در همگروه  ورهايجارومجر) الف

هـایی   اند و داراي ویژگی معروف شده» خاص ۀتعدی«هست. چنان که اشاره شد به 
  هستند: به قرار زیر

رِ آنها فقط یک حرف جر یعنی - حرف باء است که مطابق کتـب نحـوي    حرف ج
 از میان معانی مربوط به حروف جر است.» تعدیه«داراي معناي 

» افعـال «خود از بـاب   ۀریش یک مفعولُ به منصوب براي فعل هم قابل تبدیل به -
 ند.هست

 لازم بوده و بعداً با حرف جر باء متعدي شده است. فعل در این دسته ابتدا -
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 باواسطه است نه داراي هیچ نقش دیگري. مفعولُ به مجرور آنها فقط یک -
واسـطه   تعلق آنها به فعل، خاص و از نوع تبدیل پذیر به مفعولُ به صریح و بـی  -

 است.
شـود کـه در زبـان     از فعل آنها اسم مفعول مقید یا داراي حرف جر سـاخته مـی   -

 کاربرد و رواج دارد و جا افتاده است.
آید  شود و به نظر می ه صورت سماعی در زبان ملاحظه میتعداد اندکی از آنها ب -

» افعال« اي در باب ریشه سازي از فعل هم غالباً به جاي استفاده از آن در متعدي
 استفاده شده است.

  دوم عبارت است از: گروهورهاي جارومجرهاي  ) ویژگیب
» إلـی، علـی  ، فی، عـن، مـن،    لـ بـ ،«حرف جر در آنها یکی از هفت حرف جرِ  -

است و این حرف جر دست کم مطابق کتب نحوي داراي معناي روشنی نیست 
هاي فعـل   ساخت ۀجایی با حرف جر دیگري نیست و در هم هقابل جاب و معمولاً

 هاي گوناگون خبري و پرسشی و التزامی و امـري و  و شبه فعل خود و در جمله
 حضور دارد. غیره

اسـطه اسـت و هـیچ نقـش نحـوي دیگـري       مجرور آنها فقط یک مفعول به باو -
 گیرد. نمی

ورها شـکل لازم و  جارومجرورها پیش از متعدي شدن با این جارومجرفعلِ این  -
بلکه وضعاً و از همان آغاز کاربرد با یکـی از ایـن    ،بدون حرف جر نداشته است

 هفت حرف جر به کار رفته است.
وب (بـراي   ی ورها قابلیت تبدیل شدن بهجارومجراز  گروه این - ک مفعولُ به منصـ

ریشه با فعل خودشان با حفظ همین معنایی که دارند)  فعل خودشان یا فعلی هم
 ندارند.

خاص و جدا نشدنی است هر چنـد کـه    ،تعلق و وابستگی آنها به فعل/ شبه فعل -
» تعديِ عام«در کتب نحوي پیشتر و بعضاً جدید به ارتباط آنها با عاملِ خود نام 
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ورها جارومجراند. به عبارت دیگر فعل یا شبه فعل جمله بدون این دسته از  داده
 معناي کاملی ندارد.

ور ساخت کـه البتـه   جارومجرشود یک اسم مفعول مقید یا داراي  از فعل آنها می -
 در زبان عربی نیز کاربرد دارد و فراگیر است.

ورهـاي  جارومجراز ورهاي عام اندك است هر چند جارومجرتعداد آنها نسبت به  -
 ترند.  نخست بیشتر و متنوع گروه

ورهایی یک معناي روشن و مشـخص از آن معـانی   جارومجرحرف جر در چنین  -
 ۀظرفیت، استعلاء، آغاز مسافت زمـانی، پایـان فاصـل   «معروف حروف جر مانند 

کـه در کتـب   » ت، تعلیل، استعانت، مصاحبت، الصاق، مجاوزت و...مکانی، سببی
 ر است ندارد.نحوي مذکو

، فعلی که با این دسـته از  عربی لغت و متون منظوم و منثورهاي  مطابق فرهنگ -
 اصلی دارد : ۀدو گون رود معمولاً ورها به کار میجارومجر
دارد و بـه صـورت دو مفعـولی ـ یکـی       3ور خـاص جـارومجر یا فقط یک  �

رَ من،«ـ کاربرد ندارد. مانند  واسطه و دیگري با واسطه بی خ انتقم مـن،   س
ق  ل علی، وث ص رف إلی، أعرض عن، ح ر  بـ ،استفاد من، تع سـاهم   بـ ،ظف

 ».یا أسهم فی،...
 –هـایی هسـتند کـه بـا هـم تقابـلِ متعـدي         یا معمولا به شـکل جفـت    �

گذاري) و یا تقابل معلومی ـ مجهـولی (تقابـلِ جهتـی)      اي (تقابلِ مطاوعه
ور جـارومجر هـاي داراي   ایـن جفـت   دارند و به این صورت که در یکی از

) بـا واسـطه هسـت و در دیگـري      خاص فقط مفعول (یا بعضا نایب فاعلِ
واسطه نیز هست. براي ایـن   یک مفعول بی ،علاوه بر این مفعول با واسطه

گـذاري یـا    ور خـاص و داراي تقابـلِ  جارومجرهاي داراي  زوج فعل جفت/
تـا مقصـود مـا از آنهـا      آوریـم  در پی می ،هایی را به تفکیک جهتی نمونه
 روشن شود.
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أرسـله إلـی و    مجهـولی): -هاي داراي تقابل جهتـی (معلـومی   جفت فعل
رّ إلی / نسَبه إلی و نسُب إلـی / عـزاه إلـی و     لَ إلی / اضطرهّ إلی و اضُطُ رس أُ
ثّ علـی /     ل علی / آثره علی / حثَّه علـی و حـ ّض له علی و فُ ضَّ زيِ إلی / فَ ع

ل علـی /   حضَّه علی و  مـ لهَ علی و ح م ی إلی / ح ع علی / دعاه إلی و د ضح
غريِ ب ـأغراه ب لهَ إلی و وکل إلی / أضافه إلی و أضیف إلی،... ـو أُ  . / وکَ

وجهـه إلـی:    اي): مطاوعـه -اي تعدیـه گذاري( هاي داراي تقابلِ فْعل جفت
له إلی:  ه یا اتجّه إلی / أوصله إلی: وصل إلی / حومه    توج تحـولَ إلـی / قسـ

د    ع ده إلـی: صـ ه إلی: انتبه إلی / أماله إلی: مالَ إلی / صعإلی: انقسم إلی / نب
ل إلی/... له إلی: تأج إلی / أج. . 

رَ     - ر یـا أمـ ره علی: تـأم علی / أم یا اعتاد د ده علی: تعو علی / عو لع أطلعه علی: اطَّ
عه علی: تشـجع علـی /   علی / أقدره علی: قدر علی / قواه ع علی/ شج ِلی قوي

رؤَُ علی / رأ یا ج رأهَ علی: تج ره علی: دار علی / أمرَّه ب ج وـ  ـد  یـا   ـیا علی: مـرَّ ب
لَ علی  له علی: أفضَ  ....علی / فضَّ

ی عـن / أعجـزه عـن:      - اه عن: تنحـ عن / نح ه عن: ارتدده عن: ابتعد عن / رد بع
رفَه عن: انص رف عن عجز عن / ص.... 

صه من: تخلَّص من / فلتّه  - ب من / خلَّ رُ ب أو قَ اه من: نجا من / قربّه من: تقرَّ نج
ط من / أخلاه من: خلی أو  َمن: انفلت من / مکَّنه من: انفلت من / أقنطه من: قن

رطه فی: تورط فی  رغَ من / و ی من / أفرغه من: ف   ...تخلّ
رق فی  - فی / أوقعـه  أغرقه یا غرقّه فی: غ ز ز أو تغرّ ز فی: انغرَ / غرز أو أغرز أو غرّ

  غـبفی: وقع فی / أشرکه فی: اشترك فی / أدخله فی: دخلَ فی / رغَّبه فی: ر
 ....فی / شکَّکه فی: شک أو تشکَّک فی 

ده بـشبهه ب - ه بـ / زوزَ بــ /  ـ: تشب زه بـ: تجهـ د بـ / خلطه بـ: اختلط بـ / جه تزو : 
ذه بـ: التذَّ بـ / ألحقه بـ: لحـق أو التحـق بــ /     عه بـ: تمتَّع بـ یا استمتع بـ / لذَّ متَّ

زجَه بـ: امتزج بـ  م.... 
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: تعرَّض لـِ / - ل لـ / عرَّضه لـ تأه : له لـِ لـِ / أه استعد :  . ...4أعده لـ
م یک نخست و دسته دو گروهشود گفت مجرور در جارومجرورهاي  تا اینجا می

گیرد. فعلِ هر دو  مفعول با واسطه یا مفعول حرف جريّ است که نقش دیگري نمی
خـاص و جـدا    ،حرف جردار است و تعلق در هر دو داراي اسم مفعول مقید یاگروه 

با تفـاوت کـارکرد و   » باء«شود. حرف جر  نشدنی است یعنی حرف جر عوض نمی
از نظر حرف جر در ایـن اسـت کـه در     گروه هست. تفاوت دو گروهمعنا در هر دو 

دوم یکی از هفت حرف جر  گروههست. ولی در » باء«نخست فقط حرف جر گروه 
» بـاء «یکی از آنهاست و چنان که گفتیم کارکرد » باء«رود که حرف جر به کار می

 گروهور در جارومجردوم متفاوت است. چون  گروهنخست با کارکرد آن در گروه در 
» افعـال «ریشـه از بـاب    یک مفعولُ به صریح براي فعلِ هم ل بهنخست قابل تبدی
ورهـاي خـاص چنـین    جارومجردوم از ایـن   گـروه ور در جـارومجر هست ولـی در  

بـر   گروهورهاي این دو جارومجرخاصیت و قابلیت تبدیلی وجود ندارد. در هر حال 
کـه  گیرنـد   سوم قرار مـی  گروهدهند و در مقابل  روي هم تعلق خاص را شکل می

  مربوط به تعلق عام است. 

  :سوم گروهورهاي جارومجرهاي  ویژگی )ج
حروف جـر در   ۀهم رود و تقریباً نمی به کار گروهحرف جر خاصی در این  -1 
  کاربرد دارند.گروه این 

ورهـا نیـز محـدودیت و انحصـاري نـدارد. یعنـی ایـن        جارومجرفعلِ ایـن   -2
ي،     ورها با هر فعلی در زبان عربـی ـ   جارومجر اعـم از تـام و نـاقص، لازم و متعـد

مجرد و مزید، معلوم و مجهول، یک مفعولی و دو مفعولی و سه مفعولی، حتـی بـا   
نخسـت و دوم در ایـن گفتـار نیـز      گـروه ورهاي جارومجرمورد کاربرد با هاي  فعل
  کار بروند: توانند به می

 .المدرسةإلی  یب يذهب والد -
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ر التلمیذُ من صدیقه  - خ لمدرسةا یفس. 
ورها داراي معناي روشـنی از میـان معـانیِ    جارومجرحرف جر در این گونه  -3

معروف حروف جر از قبیل ظرفیـت، تعلیـل، سـببیت، مجـاوزت، اسـتعلاء، معیـت،       
اسـتعانت  و  زمـانی یـا مکـانی    ۀإلصاق، آغاز مسافت زمانی یا مکانی، انتهاي فاصل

  است.
مفعولُ به با واسطه محسوب شوند و نه توانند  ورها نه میجارومجراین گونه  -4

بلکه یا نقش نحويِ غیـر رکـن یعنـی غیـر     اند  قابل تبدیل به مفعولُ به بی واسطه
گیرند  به مانند مفعول فیه، مفعول له، حال، تمییز، مستثنا،... می اصلی به جز مفعولُ

نقـش  و یا با کمک یک فعل یا شبه فعلِ عمومِ واجب الحذف ـ و نـه بـه تنهـایی     
پذیرند یا اصلاً نقش نحويِ خاصـی   مسندي (= خبري، حالی، صفتی، صله اي) می

معنـاي عامـلِ خـود هسـتند. ماننـد مـتممِ        ةکنند گیرند و فقط متمم و تکمیل نمی
در » مـن عمـروٍ  «مـثلاً   ؛باشد» ال«الیه و بی  تفضیلیِ اسمِ تفضیلی که بی مضاف

   .»زید أحسن من عمروٍ«ۀ جمل
انــد و »عــامۀ تعدیــ«ورهــا بخشــی از جارومجرا ایــن دســته از نظــر قــدم -5

علـق  تم«تر آن است کـه فقـط    مجرورشان نوعی مفعول با واسطه است. ولی دقیق
ورها به فعل یا شـبه فعـلِ   جارومجرق و وابستگی این نامیده شوند. چون تعلّ» عام

  آن فعل جدا شدنی و سست است. ةهم خانواد
اسم مفعولِ مقید یا اسم مفعول  ن دسته معمولاًهاي ای ها یا شبه فعل از فعل -6

  شود.  داراي حرف جر که در زبان کاربرد و رواج داشته باشد ساخته نمی
نیز استقلالِ معنایی و کاربردي  گروهورهاي این جارومجرفعلِ جمله بدون  -7
  زیرا میان آن فعل یا شبه فعل و حرف جر، همایندي و تلازم وجود ندارد. ؛دارد

یکی دو تـا   تعدادشان در یک جمله و براي یک فعل یا شبه فعل محدود به -8
نیست و بسته به میزان گستردگی جمله گاهی به پنج شش تا هـم در یـک جملـه    
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  رسد؛ مثلاً به این عبارت دقت کنید: می
 يوم الثلاثـاء ف ـ يالعاشرة من  يارة فيبالس ةنيالمد يلإقه يد برفقة صديجاء ز« 

  .»يالأسبوع الماض
ور جـارومجر شـش   5»جـاء  « شود فعل لازمی مانند  در این جمله ملاحظه می

  نیست.» جاء « گرفته که هیچکدام مفعولٌ به با واسطه براي 
ورهـاي دو  جارومجرسوم (داراي تعلق عام) با  گروهورهاي جارومجرۀ در مقایس

اول و گـروه  ورهـا در  جارومجرنخست و دوم (داراي تعلق خاص) باید گفـت  ۀ دست
گـروه  گیرنـد ولـی در    دوم نقش نحوي مفعول با واسطه یا مفعولِ حرف جري مـی 

یا نقشی قیدي و غیر مفعولی در  6اند و نقش نحوي خاصی ندارند سوم یا فقط متمم
هـر   هاي عام محدودیت و انحصار نـدارد و تقریبـاً   جمله دارند. حرف جر در متعلق

اگر آنها را حـرف جـر   »  و عدا و حاشا خلا« تواند باشد (البته به جز حرف جري می
سوم هر فعل تام متصرفی و یا گروه ورهاي جارومجردار)  (متعلق حساب کنیم) فعلِ

ق حتی فعل ناقص هم می ل اول و دوم  گـروه هاي  تواند باشد ولی فعل جمله در متع
توانـد   مـی » بـاء «هاي لازم خاص و محدودي است که فقط با حرف جر  یا از فعل
سخر مـن و  «هاي متعدي داراي یک مفعولِ با واسطه مانند  شود یا از فعلمتعدي 
ر فی متعدي داراي دو مفعول ـ یکی بی واسطه و یکی بـا   هاي  است یا از فعل» أثّ

ده علی « واسطه ـ مانند  است.» أضافه إلی، نسبه إلی، أدخله فی، عو  
ی اگـر پـس از   دهـد. یعن ـ  نمی فعل را تغییر ،ورهاي عام تعدي و لزومجارومجر

ور عامی واقع شود، باز هم مفعول آنها جارومجر فعلی که ذاتاً و اصالتاً متعدي است
متقابلاً اگر بعد از ». شاهد حسینٌ صدیقه فی السوق«صریح و مستقیم است ؛ مثلاً 

هـاي سـجایا یـا     مانند فعـل اند  هایی که ذاتاً و مطابق طبیعت زبان عربی لازم فعل
ور عامی قرار بگیرد ـ با وجـود متعلـق بـودن جـارو      ارومجرجهاي اتصاف یک  فعل

شـوند و   لازم بـودن خـارج نمـی    زةها از حو ها ـ باز هم آن فعل  مجرور به آن فعل
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؛ چون به تصریح متون »مرِض علی فی المدرسه« ۀگردند. مثلاً در جمل متعدي نمی
رِض«خاصِ فعل » فی«هاي لغت حرف جر  و فرهنگ تصـریح   نیست و باز بـه » م

رِض«کتب نحوي فعل  هاي داراي معناي عوارض طبیعی و همیشه لازم  از فعل» م
رِض«را متعلق عام به » فی المدرسه«است یعنی  دانیم ولی آن را مفعولِ با  می» م

رِض«واسطه یا مفعولِ حرف جريِ فعل  دانیم. نمی» م 
ق خاص را منحصر  یادآوري این نکته نیز ضروري است که اگر حرف جر در تعلّ

ایم به علـت برداشـتی    دانسته» ، فی، من، إلی، علی ـل بـ ،«یکی از هفت حرف  به
زیرا هم موسـی بـن محمـد بـن      ؛ایم هاي پژوهشگران کرده است که از نمونه فعل

ات ریتیسو هم شوقی ضیف در  معجم ألافعال المتعدیه بالحرفملیانی (نویرات) در 
مر یوسف عکاشه در  ةيلُغو و هم ابراهیم الدسوقی در دو کتاب  النحو الغاتبو هم ع

المجـال  و  مجال الفعل الدلالی و معنی حرف الجـر المصـاحب لـه   هاي  خود به نام
 علی القرآن الکـریم  ةيقيتطب ةدراسالدلالی للفعل و معنی حرف الجر المصاحب له، 

انـد.   هسازيِ فعل یاد کرد متعدي ۀاسطفقط از این هفت حرف جر به عنوان ابزار و و
ساز بودنِ ایـن هفـت حـرف و     هر چند هیچ کدام به طور صریح و یکجا به متعدي

دي آنها فقـط   ۀهاي هم اما از نمونه ،اند ساز نبودنِ دیگر حروف جر اشاره نکرده متع
شود. پس این هفت حرف جر از  حرف جر به طور ضمنی استخراج می همین هفت

ودن با غیر این هاي خاصی (و متعدي ساز بودن با فعل لحاظ متعدي هاي  علف ساز نب
دانیم این هفت حرف نسبت  که می شوند. چنان خاص) از دیگر حروف جر متمایز می

دو گونه اسم پس بر هر به حروف جر دیگر پر معنایند و به تصریح کتب نحوي بر 
آید این دو ویژگی به آنها اصالت  شوند که به نظر می اسم ظاهر و بر ضمیر وارد می

  و اهمیت بیشتري بخشیده است. 

  تعلق خاص و تعلق عام 
ور اصلی به یک فعل یا یک شبه فعل و جارومجربر اساس آنچه گذشت تعلق یک 
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اي و مفعـولی اسـت کـه     تعدیه؛ یعنی یا تعلق تآن دو گونه اس ةمشتقِ هم خانواد
اند و  اشاره کرده »خاص ۀتعدی«برخی از نحویان متقدم به بخشی از آن در ذیل نام 

اند و ما به هر دوي آنهـا یعنـی بـه ارتبـاط      به بخش دیگر آن نیز البته اشاره نکرده
 »تعلـق خـاص  «دوم با فعل و شبه فعل نـام  گروه نخست و گروه ورهاي جارومجر

کنیم و  ه تفاوت میان آن دو را که پیش از این آمد همچنان حفظ میدهیم و البت می
می یعنی تعلق غیر مفعـولی و غیـر تعدیـه     اي  یا وابستگی عام یا تعلق قیدي ـ متم

ور دیگـري غیـر از بـاء و مجـرورش در     جـارومجر است که قدما بـه آن و بـه هـر    
 ـ«نام » جاء به و ذهب به و أتی به«هایی مانند  نمونه انـد امـا بـه     داده» امع ـ ۀتعدی

ق عام«گمان ما فقط نام    آن است چون مجرورِ آنها مفعول نیست. ةزیبند »تعلّ
کنیم آن است که در تقسـیمات   علت آن که ما این دو اصطلاح را پیشنهاد می

ـ با وجود تفاوت داشـتن بـا همـدیگر ـ غالبـاً خلطـی       ها   قدما و معاصران از متعلق
که مطلبی دقیق ولی ناقص و ناکـافی  » خاص ۀدیتع«صورت گرفته است و به جز 

اند. براي روشن شـدن مطلـب و    است دیگر موارد را از هم تفکیک و متمایز نکرده
بـدون   النحـو الـوافی  در  ورهایی که عباس حسنجارومجراثبات این ادعا به نمونه 

اشـاره  گذاري میانشان آنها را در کنار هم نشانده و یکسان دانسته است  هیچ تفاوت
  کنیم: می

- » یعلی الکرسقعدت. 
-  ةساعمنذ قعدت. 
- به هم 154 :2ج حسن، » (ته لم تنهض به عشیرته من قعدت.( 

 ـ» قعدت«شود که  با دقت در این سه نمونه ملاحظه می سـوم کـاملا    ۀدر نمون
 ۀدر دو نمون» قعدت«آن است ولی  ۀمفعول با واسط» ه« ساز است و ضمیر متعدي

 ـ  ؛دوم به هیچ روي متعدي به حرف جـر نیسـت  نخست و  نخسـت   ۀزیـرا در نمون
تنهـا  » ةمنذ سـاع «دوم  ۀرساند و در نمون ور فقط مکان وقوع فعل را میجارومجر

  رساند. آغاز زمان انجام فعل را می
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تا اینجا تلاش کردیم دو تعلق عام و خاص را تبیـین و تفکیـک کنـیم امـا در     
قسمت بعدي ما دلایل خود را براي اثبات این تفکیک و نامگذاري نو یعنـی تعلـق   

  آوریم.  خاص و تعلق عام می
هاي عـام در واقـع مـا     هاي خاص و متعلق شدن به تفکیک میان متعلق لئبا قا

ق  ۀل به شدت و ضعف در درجئقا ورها به فعل و شبه فعل جارومجروابستگی و تعلّ
سازي با حروف جر را از انحصار حرف جـرِ   ایم و همچنین ایجاد معناي متعدي شده

ر دیگـر نیـز ایـن فایـده و معنـاي            خارج کرده» باء« ایـم و بـراي شـش حـرف جـ
تـر   تواند تفکیک آسان ایم. یکی از نتایج مهم این کار می ل شدهئسازي را قا متعدي

ورهاي بدون نقش نحوي باشد. بـه  جارومجرورهاي داراي نقش نحوي و جارومجر
دي  خواهیم دلیل هر روي در اینجا می هـاي بـا    هاي خود را براي اثبات ادعاي متعـ

  ها ارائه کنیم: حرف جر و وجود متعلق خاص در میان انواع مختلف متعلقۀ واسط
همچنـین بـه شـهادت     به گواهیِ متـون عربـیِ قـدیم و جدیـد موجـود و      -1

حـرف جـر کـه در     ۀهاي متعديِ با واسط هاي لغت قدیم و جدید، این فعل فرهنگ
هاي مختلف ِ معلوم و مجهول و مطاوعه  دستۀ دوم و نخست آمده بودند در ساخت

شان همیشه با یکـی از آن هفـت جـرِ خـاص      هاي اسمی مشتق و تعجب و ساخت
شـود. مـثلاً فعـل     ور خود جـدا نمـی  رومجرجاشوند و فعل یا شبه فعل از  همراه می

دي به حرف جر  فی«متع بغ هـاي   ساخت ۀدر هم» فی«در نظر بگیریم که را » ر
غب فیه، رغَّبه فیه، مرغوب فیه، کان راغبـاً فـی   «آن حضور دارد:  ذلـک،   ةمعرف ـر

ی فی العلم، هو شـدید الرغبـه فـی     رغب منّ رغبَ فیه، ما أرغبک فی العلم، هو أَ لای
را از » صـرفه عـن  « ۀهاي گوناگونِ فعل متعدي با واسـط  یا مثلاً ساخت ».العلم،...
رفَه عن اللجوء إلی القو«گذرانیم:  نظر می أصرفه عن کذا، بصرف النظـر عـن،   ةص ،

هو أکثر انصرافاً منی عن اغتیاب الناس، مـا أشـّدك   انصرف عن، لا منصرَف عنه، 
  ».انصرافاً عن اغتیاب الناس، هو کثیر الانصراف عن کذا...

هـاي مهـم تشـخیص لازم از     به تصریح کتب و آثار نحوي یکی از ملاك -2
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متعدي، داشتن یا نداشتن ساخت مجهول و اسم مفعول تام است. یعنی اگـر فعلـی   
تام داشته باشد متعدي است و اگر نداشته باشد لازم ساخت مجهول و اسم مفعول 

صل زمخشري، ج  د سوم، ص  7(براي نمونه به شرح ابن یعیش از المفّ  309از مجلّ
 ةالجملو  309، ص 1و همچنین شرح التصریح علی التوضیحِ شیخ خالد ازهري ج 

متعدي  هاي رجوع کنید). بر این پایه چون این فعل 44علی ابوالمکارم، ص  ةيالفعل
ق خاص دارند هم ساخت مجهول دارند و هـم اسـم    به حرف جر که به تعبیري تعلّ

ضب علیه، مغضوب علیه«مفعول مانند  و این دو سـاخت آنهـا در زبـان عربـی     » غُ
جع«اند ولی متقابلاً فعل لازمی مانند  کاربرد و رواج دارند پس متعدي با وجـود  » شَ

توانـد ایـن دو سـاخت را داشـته باشـد. پـس        ور نمـی جارومجربه کار رفتن با یک 
جع علی «مثلاً از ؛ کار رود ماند آگر چه جارو مجروري با آن به همچنان لازم می شَ

مره فیه و مشجوع فیه«شود  نمی »فی خلالِ ع ِجع   ساخت.» شُ
 ۀهایی است که شوقی ضیف براي فعل متعدي با واسط یک دلیل نیز نمونه -3

واسـطه و   صریح یا بی ۀضمن تقسیم فعل متعدي به دو گونآورد. وي  حرف جر می
هایی هر چند اندك و غیر جامع ولی درست و دقیق  غیرمستقیم یا با واسطه، نمونه

ذهـب زیـد   «و » زید بالدار ـ أذنت له ـ عکف علی القـراءه    مرَّ«دهد مانند  ارائه می
ورشـان واقعـاً مفعـول بـا     جارومجر) و بر آن است که 11ص  :تا ف، بییض» (بعمروٍ
شونده بـا   ور همراهجارومجرآنهاست برخلاف خیلی از نحویان دیگر که هر ۀ واسط

ر ب« و »  ـذهب ب«دانند. هر چند که وي میان  هر فعلی را مفعول می تفـاوت  »  ـم
ر  را در » باء«قائل نشده است و ما فرق میان این دو فعل متعدي شونده با حرف ج

  ورها گفتیم. جارومجرم از نخست و دو گروه
 ةدلیل نقلی دیگر نظر عمر یوسف عکاشه پژوهشگر معاصر اردنی در حـوز  -4
آمده » ةيالعربللفعل فی اللغه  ةيعيالتفر ةيبالبنارتباط الحرف « ی با عنوانشناس زبان

 ـ   وي ابتدا فعل را به دو گونۀ مفرد و مرکب تقسـیم مـی   است.  ۀکنـد و سـپس گون
نماید. از نظر او فعل مرکب غیر  حرفی و غیر حرفی بخش می مرکب را به دو قسمِ
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تشکیل شده است [و با حـرف جـر خاصـی    » فعل کمکی + فعل اصلی«حرفی از 
، کانت تسکن، مازالوا یبحثون، أخذت أدرس«همراه نیست] مثل  فعل . »ظلَّ یلعب
ب بحـث عـن، واظ ـ  «تشکیل یافته است ؛ مانند » فعل + جار«مرکب حرفی نیز از 

غب فی و عانی من بـ ،علی، اهتَّم  وي سپس در  ).271 - 270: 2003، عکاشة» (ر
تر و راهگشاتر میان دو دسته از حروف جر در زبان عربـی تمـایز    اظهار نظري مهم

یی اسـت کـه در جملـه داراي معنـاي     آنهـا از حروف جـر   گروه شود: یک می قائل
ندارند. [یعنی] تنها از لحاظ ساخت  روشنی هستند و باساختار فعل در جمله ارتباطی
 8هـا  یا بـه جهـت   7ها و به موقعیت معنایی با فعل جمله هماهنگی و سازگاري دارند

و صنعت الطعام علی الطاولـه /  «: ـ  ۀدر دو جمل» فی«و » علی«اشاره دارند. مثلاً 
در دو » مـن «و » إلـی «نیز  دارند.  اشاره» مکان«به » نسیت المحفظه فی السیاره

  اشاره دارند. » جهت«به » خرجت أمی من البیت«و » سافر الوفد إلی البلد« ۀملج
ر به تنهایی معناي روشنی ندارند ولی [در عوض] پیونـد   دیگر گروه از حروف ج

آنها با فعل قوي اسـت و بـه قـول تمـام حسـان در       ةو ارتباط تلازمی و جدانشوند
تضام و همایندي  ۀن آنها و فعل یک رابطمیا ۀرابط» معناها و مبناها ةيالعرب ةاللغ«

ل علی، أرغـب فـی، یمیـل إلـی،     «و هم پیوستگی است. همانند حرف جر در  ص ح
ن من 273 -272همان: » (تتکو.(  

که با حرف جر خـاص و ثابـت و   هایی  البته عکاشه بیش از هفتاد نمونه از فعل
یکی از شش حرف جـر  آورد که همگی با  شوند می جدایی ناپذیر از فعل همراه می

) یعنــی فقــط فعــل 277 :(همــاننــد همراه» إلــی، علــی، عــن، مــن، فــی، بـــ «
له لـ«شونده با حرف جر لام مانند  متعدي ـ أهنیست. آنهادر میان » ،... ، تأهب ل  
شناسی به درستی میان  همچنین داود عبده پژوهشگر اردنی در مسایل زبان -5

چنان که [در زبان عربی] « نویسد: شود و می یاز حروف جر تفاوت قائل م گروهدو 
أجـاب عـن   «شوند مانند  هایی هستند که با حرف جر متعدي می معروف است فعل

حرف جر در  ،و جز اینها» السؤال، اعتراف بذبنه، رغب عن الجائزه، وافق علی القرار
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اي واحـدي را تشـکیل    جملـه  ه،هایی به همراه فعل یک عنصـر و سـاز   چنین فعل
س علی الکرسی«هایی مانند  هد که با حرف جر در نمونهد می لَ وقف فی البیت ،ج «

د علی الکرسی، وقف علی الکرسی، نام علی «شود گفت  زیرا هم می؛ تفاوت دارد ع قَ
معناي فعلِ جمله با یـک   را بدون تغییر» علی«شود [حرف جر  و هم می» الکرسی

س فوق الکرسی، جلس تخـت  ج«عوض کرد و مثلاً] گفت  ،ظرف مکان هم معنا لَ
لَ علی القرار، رفض علی القرار، وافـق فـوق   «شود گفت  ولی نمی». الکرسی و... قبَِ

یا نام  دعقَجلس یا «مرتبط هست ولی با » وافق«با » علی«زیرا حرف جر  ؛»القرار
  ). 282 همان:( »ارتباطی ندارد» یا وقف

ق خاص یعنی بـا   یک دلیل دیگر که فقط فعل -6 ورهـاي  جارومجرهاي با تعلّ
دانـیم ایـن کـه در چنـین      شونده به حـرف جـر مـی    نخست و دوم را متعدي گروه
زیرا با حذف شدن آن، معناي فعـل   ؛ور قابل حذف شدن نیستجارومجرهایی  فعل

ور عـام  جـارومجر هاي داراي متعلق یا  شود. در حالی که در فعل ناقص و نارسا می
سوم، حرف جر و مجرورش قابـل حـذف اسـت بـدون     گروه ورهاي جارومجریعنی 

  وجود آید. اي به که در معناي جمله نارسایی ینا
ها نیز مشابه و  در دیگر زبان» تعلق خاص«هاي متعدي به حرف جر با  فعل -7
برد  ها، نام می اي از فعل . مثلاً فرشیدورد در آثار دستوري خود از دستهددارن ندهمان
مفعول غیرصـریح نامیـده    یا داراي متمم لازم یا ممتعدي تامِ لازم المتمرا  آنهاکه 

معاشرت کردن با، اعتقاد داشتن به، امتناع کـردن از، اصـرار   «هاي  مثلاً فعل؛ است
ثر داشـتن در، دلیـل آوردن بـراي، اندیشـیدن     اکردن بر، استقامت کردن در برابر، 

یـی نـدارد ولـی داراي    أایی مفعول ره چنین فعل .9»، تردید داشتن نسبت بهةدربار
مفعول غیر  ؛یی یا متمم لازم است و بدون آن معنی فعل ناقص استأمفعول غیر ر

هاي  یا گروه  یی یا غیر صریح یا متمم لازم آن است که با [یکی از] حروف اضافهأر
در  ،نسبت به ة،در، به، از، براي، با، دربار«بیاید ؛ مثلاً با » را«اي غیر از  حرف اضافه
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دورد، ی(فرش ـ )؛372تا  368,  362, 116 :1383فرشیدورد، » (برابر، بر روي و غیره
1382: 430.( 

اي آنهـا را فهرسـت کـرده و هـم      هایی که فرشید ورد در طی سـیاهه  هم فعل
ها و حـرف جرهـاي عربـی کـه در      اي که ذکر کرده اغلب با فعل هاي اضافه حرف

  خوانی دارد. هم دوم آمدهگروه ورهاي جارومجر
را از  هـا ورجارومجردلیل دیگر این است که پذیرش این نظر کار تفکیـک   -8

کند؛ زیرا با مفعول دانستن هر مجرور بـه   هم و تعین نقش نحوي آنها را آسان می
هـاي گسـترده و    اي از جملـه  آید که بعضاً در پاره حرف جري این اشکال پیش می

خـواهیم   فعول (چهار مفعولی، پـنج مفعـولی،...)  هاي داراي بیش از سه م فعل ،بلند
دقتـی در   داشت که این کار در نحو عربی غریب است و البتـه باعـث خلـط و کـم    

که اگر در تعیین نقـش   شود. مضافاً این هاي جمله می تشخیص و نامگذاري مفعول
ند و بـه  ا ورجارومجرورهاي اندك یا متعدد یک جمله فقط اشاره کنیم که جارومجر

ق دارند، در واقع نقشی براي آنها تعیین نکرده فعل ایم و کار ترکیب  یا شبه فعل تعلّ
  جمله ناقص مانده است.

 ۀعنـوان متعلـق خـاص و مفعـول بـا واسـط       پذیرش این جارو مجرورها به -9
هـا   هـا و سـردرگمی   هاي خاص در زبان عربی به قسـمتی از خلـط   اي از فعل دسته

دي و لزوم  سازي آموزش این  دهد و به کار آسان فعل پایان میموجود در مبحث تع
کند؛ زیرا ایـن   زبان (و حتی عرب زبان) کمک می آموزان غیر عرب مبحث به عربی

ها در زبان عربی منشأ اشتباه و خلـط بزرگـی    قسم از حروف جر خاصِ بعضی فعل
  ).274 :2003، عکاشةشود ( آموزان غیر عرب زبان می عربی ۀبراي هم

  نتیجه 
  شود:  پیشین گذشت نتایج زیر حاصل می هاي هآنچه در صفح از

هـاي لغـت و هـم     : هم متون عربیِ قدیم و جدید عربی و هم فرهنـگ نخست
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هاي داراي مفعول با واسطۀ حـرف جـرِ جـدا     صحت اشتقاق اسم مفعولِ مقید از فعل
لازم ِ قیددار و هاي  بلا نبود اسم مفعولِ داراي کاربرد در فعلاو هم متق آنهانشونده از 
ها در دستور زبان فارسی بـه نـام    هاي مشابه این فعل دار و هم وجود فعل بعضاً متمم

تیسـیرات  « هایی که شوقی ضـیف در   هاي متعدي تامِّ لازم المتمم و هم نمونه فعل
انـد   هـا آورده  از ایـن گونـه فعـل   » النحو الغائـب  « و عمر یوسف عکاشه در » لغویه 

ها را در قائـل شـدن بـه تفکیـک میـان دو گونـۀ مختلـف از         ادعاي تواند همگی می
  ور خاص اثبات کند.جارومجرور عام و جارومجرورها به نام جارومجر
ور اصلی با فعل یا شبه فعـل داراي درجـات و   جارومجر: تعلق و وابستگیِ دوم

ور دو گونـه  جـارومجر زیرا میان فعل / شبه فعـل بـا   ؛ مرتب و شدت و ضعف است
وجود دارد: یکی تعلق خاص و جدایی ناپذیر از فعل و دیگـري تعلـق عـام و    تعلق 

ق خاص، فعل متعدي با واسطۀ حرف جر حاصل می شود ولی از  جدایی پذیر. از تعلّ
ي) داراي متعلق یـا بـدون متعلـق و     یا بی واسطه تعلق عام فعل متعديِ (با واسطه

در تعلق خـاص، مفعـول بـا     همچنین فعل لازم داراي متعلق یا بدون ِ آن. مجرور
واسطه یا مفعولِ حرف جري است ولی مجرور به حرف جر در تعلق عام یا یک قید 

غیر رکن مانند مفعول فیه یا مفعول له یـا  هاي  یکی از منصوب غالباً قابل تبدیل به
  معنايِ عاملِ خود است. ةکنند تمییز یا حال... است و یا یک متم کامل

ین دو گونه تعلق هر دو فعل متعدي و لازم در داشـتن  شدن به ا : با قائلسوم
شوند؛  متممی) همسان می-ور قیديجارومجریا نداشتنِ متعلق عام یا غیر مفعولی (

هایی مانند مفعول فیه یا مفعول له یـا   توانند منصوب طور که هر دو می یعنی همان
  ز بگیرند.توانند این متعلق عام را نی تمییز یا حال یا... داشته باشند می

، فـی،   ـل بـ ،« : از میان همۀ حروف جر فقط یکی از هفت حروف جر چهارم
ها واسطۀ فعلِ متعدي با واسطه واقع  توانند در بعضی فعل می» عن، من، إلی، علی 

هم به شرط آن که مطابق متون قدیم و جدید عربـی و بـر طبـق ضـبط      شوند آن
هـا   فعـل ن فعلـی و اسـمیِ آ  هـاي   ها، حرفی باشند که در همۀ ساخت فرهنگ لغت
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 دتوانن طور که این هفت حرف جر می حضور داشته باشند و از آن جدا نشوند. همان
د و معلوم و مجهول و... بـه کـار   یهاي لازم و متعدي و مجرد و مز با خیلی از فعل

  نداشته باشند. آنهاروند و هیچ تعلق خاصی به 
ز، حرف جر باء به دو گونه فعل را سا : از میان این هفت حرف جرِ متعديپنجم
یک شکل. بدین صورت کـه حـرف    کند و شش حرف جر دیگر فقط به متعدي می

هب ب بـ ،جاء « شماري مانند  هاي اندك جر باء در نمونه ساز و  متعدي»  ـو أتی ب ـذَ
ریشــه و از  یــک فعــلِ متعــديِ بــی واســطۀ هــم البتــه قابــل تبــدیل و تأویــل بــه

و اعتـرف   ـافتخر ب«هایی مانند در نمونه»باء«اما همین حرف جر؛ تاس»افعال«باب
عجبِ ب ـب ی ب ـو أُ نمفعـولی اسـت ولـی در عـین حـال ماننـد        ۀفقط واسط » ـو ع

یک متعديِ بی واسطه بـود نیسـت.    هاي قبلی که با حفظ معنا قابل تبدیل به نمونه
و بـا وجـود شـرط     هـا  از فعـل اي  هکه شش حرف جـر دیگـر نیـز در پـار     همچنان

را دارا » باء « ناپذیري و همایندي با فعل، کارکرد و کاربرد دومین حرف جر  جدایی
ها چنین کاربرد و کارکردي را ندارند و تنها یک ارتباط و  هستند و در خیلی از فعل

  ها دارند. پذیر نسبت به آن فعل وابستگیِ عام و جدایی
ور عام و خـاص و  جارومجرشدن به این تفکیک میان دو دسته  : با قائلششم

آمـوزان غیـر    ویژه به عربی سازي بخشی از نحو عربی به پذیرش این نظر هم آسان
شود به تشخیص درست ارتباط میان  عرب و بعضاً عرب زبان کمک کرد و هم می

نـد و  هاي نیمـه بل  ور و درك دقیق معناي جمله که گاهی در جملهجارومجرفعل و 
توان اخـتلاف نظـر نحویـان را در     شود کمک کرد و هم می بلند دشوار و مبهم می

رود از  متعدي و لازم بـه کـار مـی   هاي  ورهایی که با هر یک از فعلجارومجرمورد 
  میان برد.
ور خـاص،  جارومجرور عام و جارومجرشدن به این تفکیک میان  : با قائلهفتم

ن به کاربرد و معناي آن فعـل بسـتگی دارد.   تعیین لزوم و تعدي یک فعل و نوع آ
هاي مختلف لزوم و تعدي  یعنی یک فعل ممکن است در کاربردهاي مختلف، گونه
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 ـ «لازم است ولـی » ایستادن«در معناي »قام«مثلاً فعل را به خود بگیرد.  » ـقـام ب
 متعديِ با واسطۀ حرف جـر (داراي تعلـق خـاص)   » اقدام به کاري کردن«معناي به

» پیش او آمـد «به معنیِ  »جاءه«در معناي آمدن لازم است ولی » جاء«مثلاً یا است.
به معنی آوردن یک فعل متعـديِ   » ـجاء ب«واسطه است و  متعدي یک مفعولیِ بی

أجـاءه)  » (= افعـال  « ریشـه از بـاب    ویل به فعل همأیک مفعولیِ با واسطۀ قابل ت
براي تعیین تعدي و لزومِ فعل باید به یعنی داراي متعلق خاص است. با این حساب 

نوعِ کاربرد آن در زبان و فرهنگ لغت و در جمله دقت کرد و آن را مـلاك تعیـین   
  قرار داد.

دهـد کـه ایـن     هاي استخراج شده از فرهنـگ لغـت نشـان مـی     : نمونههشتم
یـا مفعـولِ حـرف جـري بـا       ور خاص یا متعلق مفعولی(مفعول باواسـطه) جارومجر

شود و یک تنوع کاربرد دارد؛ یعنی هم با مجرد و هم با  ف همراه میهاي مختل فعل
دي إلی)، هم در فعل یـک مفعـولی و هـم در فعـل دو مفعـولی        مزید (مال إلی ـ أُ
مله علی، سمع له بکذا)، هم در فعل معلوم و هم در فعل مجهول   علی ـ ح بض (غَ

  رود.  ی) به کار مـأصیب ب بـ ،عنی  ، ـصف باتّ بـ ،(اعترف 
ورهاي خاص ثابـت اسـت ماننـد    جارومجرکه غالباً حرف جر در این  ضمن این

کنـد ماننـد    شود و معناي فعل تغییر می ولی گاهی حرف جر عوض می»  ـف بئر«
»بض ر من: غَ ر ب« ولی » تأثَّ لی نهجه و تطبع به ، ـتأثَّ و گـاهی بـا وجـود    » سار ع

خ« : مانند کند تغییر حرف جر معناي آن تغییر نمی منه أو به، س کح به،  منه أو رَضَ
ر فیه أو علیه   ».أثَّ

اي  رود با پـاره  کار می ورهاي تعلق خاص بهجارومجرکه با این  هایی : فعلنهم
دي بی هاي گاه متعدي با واسطه و گاهی فعل مـن زیـد و   «واسطه مانند  متع ی خش

د بالدخشَیه / شکر له و شکره / صدف عن الشیء و صدفه /  ح ده / غفر ج ح ین و ج
له و غفره / نصح له و نصحه / نص علی الشیء و نصه / صعد فی السلمّ و صعده / 

هاي بـا تعلـق خـاص     زیرا آن فعل؛ کمی تفاوت دارد 10»شکا من الداء و شکاه /... 
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هـاي گـاهی متعـدي     روند ولـی در ایـن فعـل    کار می همیشه با همان حرف جر به
دي با واسطۀ حرف جر بهواسطه و گا بی هـاي   روند ولی در این فعل کار می هی متع

 ـ گاهی متعدي بی دي با واسطۀ حرف جر  ـ ـ که پیداسـت  چنان واسطه و گاهی متع 
زیرا گاهی بدون حـرف جـر هـم     ؛همیشگی نیست ،حضور یکی از هفت حرف جر

 گیرند. مستقیماً مفعولِ منصوب می
هـاي متعـدي    فقط در یک گونه از فعلور ویژه یا متعلق خاص جارومجر: دهم

  رود: کار می هاي مختلف آن به کاربرد ندارد بلکه در گونه
ر  بـ ،ذهب «در فعل متعدي یک مفعولیِ با واسطه مانند  � ب علی،... بـ ،مض  ».غَ
غفر له و غفره، « واسطه وگاه با واسطه مانند در فعل متعدي یک مفعولیِ گاه بی �

 » نصح له و نصحه،..
أضـافه إلـی،   « دیگري با واسـطه مثـل   در متعديِ دو مفعولیِ یکی بی واسطه و �

ده علی، خلطه بـ..  عو« 
سـمح لـه بکـذا، أنعـم علیـه      « در متعدي دو مفعولیِ هر دو با واسـطه هماننـد    �

 ».بکذا،...
 ـ از این فعلاي  هپار :یازدهم ور جـارومجر ه بـا یـک   هاي داراي متعلق خاص ن

ایـن ظـرف بیشـتر     نـد. ضافه) و مضاف الیه همراهم الإئبلکه با یک ظرف (اسم دا
»  عو گاهی » م » یا أمام ، زیـر از  هـاي   است. نمونـه » دون یا حولَ یا بین یا ضد
  استخراج شده است :» انکلیزي ـ  المورد عربی «

 »تسَاهل م ، عتحالف م ، عتجاوب م ، عب تشاور متعص ، عتعاون م ، عتعاطف م ، ع
 ، عتوافق م ، عائتلف م ، عم َتناغم ، عی م ، تماشی یا تمشّ عم متلاء ، عف م تکی ، عـ أو مل

ع (أو بــ)، تفـاوض أو      تعصب مع أو لـ ق مـ ، ترفَّـ عم تناسب ، عر م تسای ، عن م تزام ،
رش بین، ح ، ، / حالَ دونَ عفاوض م    ، لـق حـولَ بین، تح رب ز بین، تس فرَّق بین، می

د أمام أو فی وجه،...  م ص ، رَ ضد تآم ،   ».طاف حولَ
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  پیوست مقاله
  هاي مختلف: تقسیمات فعل متعدي با واسطۀ حرف جر به لحاظ

أف  -1. به لحاظ تنوع یا عدم تنوع حرف جر   1 لدها.رغش علیه ذرمت المرأه بو بـ ،فقط بایک حرف جر: ر 

           ثابت المعنی: ضحک منه و  - 2- 1با یکی از دو حرف جر مختلف       -2           

  به/ سخرمن و بـ/ أثَّر فی و علی.                                                                                            

  متغیر المعنی: تأثرَ من  -2- 2                

  یعنی غضَب ولی تأثر بـ یعنی سار                                                                                            

  علی نهجه و تطبع به.                                                                                            

 غالباً با یک حرف جر و یک مفعول با واسطه: انصرف عن. -1        . به لحاظ تعداد حرف جر  2

  امتنّ علیه بکذا،  بـ ،گاهی با دو حرف جر و دو مفعول با واسطه: سمح له   -2                                   
  علیه بکذا، أدي به إلی کذا. أنعم                                        

خرِ من، مال إلی، رغب فی، حصل علی، حرص علی، عثر علی، هجم  -1. از لحاظ مجرد یا مزید بودن   3 مجرد: س  
                                         ظی بـ  بـ ،علی، ح نی ع 

ي إلی، استحود علی، تخلَّص من، اشتمل علی، أثَّر علی /فی، أصیب بـ.  -2              مزید: أد 

  قابل تبدیل به متعدي بی واسطه: فقط با حرف جر   -1. به لحاظ داشتن یا نداشتن قابلیت تبدیل به متعدي بیواسطه    4
                                                                                    بـ ،باء و در چند فعل محدود: جاء بـ أتی بـ ، ذهب 

   7واسطه: بایکی از  غیر قابل تبدیل به متعدي بی -2            
 رغب فی، مال إلی، سخر من بـ ،مر «حرف جر مختلف                                                                                  

 داراي فقط یک مفعول با واسطه: غضب علی، مر بـ أو علی.  - 1. از لحاظ تعداد مفعول       5

ده علی، منعه عن، داراي دو مفعول یکی بی واسطه و  -2          ّیکی با واسطه: عو  
ضافه إلی، شبهه                                    .بـ أدخله فی، أَ

 داراي دو مفعول هر دو با واسطه: سمح له بکذا.- 3                           

 .ساحه الحربعلی صلاته فی   فی سبیل ا...دار: حافظ المجاهد  متعلق - 1   . به لحاظ داشتن یا نداشتن متعلق عام  6

 بی متعلق: حافظ المجاهد علی صلاته.  -2                                              

  معلوم: سخر من، ابتعد عن.        -1   . از لحاظ معلوم یا مجهول بودن    7
  أصیب بـِ. بـ ،مجهول: عنی  - 2        
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  ها نوشت پی
 العقلاء أحب ما« مانند فعلی شبه همراه به نیز را لام جر حرف، برخی اندك و خاص موارد . در1

 )438 :2/ تا حسن، بی( اند دانسته اي تعدیه معانی و کارکرد داراي »المحمود للصمت
 دو با ولی دوم حالت در جر حرف هفت از یکی هم و هست نخست حالت در هم باء جر . حرف2

 .متفاوت کارکرد
 امتنَّ بـ ، له سمح« مانند شود می همراه فعل یک با خاص ورجارومجر دو اندکی موارد در . البته3

 ».بـ علیه أنعم بـ ، علیه
 و تعدیه طرف دو در جر حرف که » تأثَّر به:  علیه أو أثَّر فیه « مانند اي نمونه گفت بشود شاید .4

 استثناست. یک دارد تفاوت مطاوعۀ آن
 دیگـر  هـاي  نمونـه  در ولـی  اسـت  لازم نمونۀ مـا  در » جاء « مانند فعلی که داریم توجه . البته5

 عبـارت  بـه ) 5/مائـده ( نـذیر  و بشیر جاءکم فقد «: رود کار به هم متعدي صورت به تواند می
 .اند وجهی چند یا  چندگذارههایی  فعل چنین دیگر

 .است نقش یک متممی حالت فارسی نحو در . البته6
7 . Locations 
8 .Paths 
 »فعلـی  گـروه  و فعـل « کتـاب  در ـ ـ هـا  فعل گونه این از فرشیدورد سیاهۀ در که هایی . نمونه9

 بالا، هاي نمونه در و است شده وارد آنها خاص اضافۀ حرف بدون آمده 372 تا 370 صفحات
  .ایم افزوده را مناسب هاي اضافه حرف ،خود ما

 .است شده اقتباس 12 و 11ص، ضیف شوقی » لغویه تیسیرات« از ها فعل نمونه .این10
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